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  چكيده
  ن كزّازي، از جمله آثاري است كهديّال جلال گزارش دشواريهاي ديوان خاقاني، به قلم دكتر مير

داراي اي از ابيات  اين مقاله به نقد و بررسي پاره. شناسي به زيور طبع آراسته شد بارة خاقاني در
  همّتمضامين طبي پرداخته كه نگارندة گزارش دشواريهاي ديوان خاقاني به شرح و توضيح آنها 

 نويسنده در اين مقاله با استناد به منابع و مراجع معتبر طبي و ادبي، در رفع و تكميل. گماشته است
  . خته استنقصها و كاستيهاي كتاب مذكور كوشيده و به تبيين پاره اي از ابهامات آن پردا

  
  هاي كليدي  اژهو

 . استسقا، بحران، خفقان، زحير و سرسام

  
  هممقدّ

اي است كه  ، كتاب بسيار گرانسنگ و ارزنده)١(گزارش دشواريهاي ديوان خاقاني
ين كزّازي، محقق فرهيخته و فرزانة عرصة ادب فارسي، دربارة دّال جلال دكتر مير
اين كتاب به شرح بيتها و تعبيرهاي . تسا   تحرير درآوردهةشناسي، به رشت خاقاني

 وَرهاي ادبي و هنري اختصاص يافته و بسياري از ص شناسي، نكته پيچيده، واژه
  . سراي بزرگ ادب فارسي شرح و تحليل شده است علمي به كار رفته در ديوان چامه

 مطالبي اگرچه. اند طبّيشده در كتاب مذكور، داراي مضامين  ح اي از ابيات شر پاره
  گونه ابيات نگاشته، در بسياري از موارد كه دكتر كزّازي در شرح و توضيح اين

  
  

  

  . استاديار دانشگاه مازندران* 
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 به نظر اين نگارنده، شرح كهعالمانه و گِرهگشاست؛ مواردي هم در پردة ابهام مانده 
  . طلبيده است ميو توضيح بيشتر و دقيقتري را 

  ي كهاي از ابيات داراي مضامين طبّ و بررسي پاره، اين مقاله به نقد رو از اين
   .، پرداخته استدر گزارش دشواريهاي ديوان خاقاني نقل شده

  
  استسقا

اند كه در آنها از استسقا سخن  دكتر كزّازي در كتاب مورد بحث، ابياتي نقل كرده
  : گفته شده؛ بدين قرار

  : ٦٧ ، بيت ٣چامة : ٣٢صفحه 
  

  چو كوزه پيش نهاده شكم، زاستسقا     زجوع الكلبچو كاسه بازگشاده دهن، 
  

تشنگي    آب خواستن و: استسقا«فرموده  مرقوم الكلب، جوع تعريف از پس نويسنده
خاقاني . شود ميو باران خواستن؛ و نام مرضي كه در آن، شكم روز به روز بزرگتر 

  اپذيرن سيري با دو تشبيه آشكار نكوهندگان و رشكبران خويش را، در گرسنگي
دهان گشاده و آماده شان، به كاسه مانند كرده است؛ و در شكم برآمده و پيش  و

 يكسره دهان  كهاي ناپذير است، به كوزه؛ به كاسه شان كه نشانة تشنگي پايانةنهاد
  » .اي كه همه شكم است و به كوزه

  : ٩٥، بيت ١٥چامة : ١١٧صفحة 
  

  د رودة قولنجيان، به پِشك ذباب؛ به با  به طبل نافة مستسقيان به خوردِ جَراد،
  
   ناف، با مجاز جزء و كل، ...خوردن ملخ مستسقيان، را سودمند بوده است... «

به جاي شكم آورده شده است و شكم، با تشبيه رسا، در پربادي و برآمدگي، به طبل 
  » .مانند گرديده است

  :٥، بيت ١١٥چامة : ٥٤٦صفحة 
  

   آورده زبر،خُم صرعدار، آشفته سر، كف بر لب
  ! و آن خيك مستسقي نگر، در سينه صفرا داشته
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 استسقاست  بيماري دچار كه است   شده انگاشته  بيماري كنايي اي استعاره با خيك... «
  »... .و شكمش ورم كرده است

  : ٦٦، بيت ١٢٨چامة : ٦٣٨صفحة 
  

  گهت دقّ و گه استسقا؟: چه باشي مَشكِ سقايان
  استان هر خاني  زكاتنثارافشان هر خوان و   

  
شنونده، با تشبيه استوار، به مَشكِ سقايان مانند شده است و مَشك، با استعارة «

 كنايي، آنگاه كه پر است گرفتار استسقا پنداشته آمده است و آنگاه كه تهي است گرفتار
  » .... دق

  : ٤، بيت ٣٥٤غزل : ٨٣٦صفحة 
  
  راحت از كوزه؟مستسقي را چه   در كوزه نگر به شكل مستسقي؛  
  

 مستسقيان  و  كوزه همه شكم است: است كوزه؛ با تشبيه نهان، به مستسقي مانند شده«    
  » .نيز شكمي برآمده دارند؛ از آن است كه بيمارِ آبجوي به كوزه مانند آمده است

 در آثار ادبي با بنماية  كهتوان گفت ميراي نقد و بررسي آنچه نقل شده، ب
استسقا، غالباً بيان هنري دو موضوع يا دو وجه شبه مدنظر تصويرگري بيماري 

  : بوده
  :  تشنگي و سيرابي ناپذيري مستسقي از آب.الف

  
        نكند رود دجله سيرابش   ساير است اين مثل كه مستسقي 

  ٣٦٨ ، ص ١سعدي، ج            
  

  ست سوزد و چشمش همه در آب زلال ا        ميمستسقي سرچشمة نوش تو بر آتش
  ٧ ، ب ٢٢٢خواجو، ص           

  
صحن بساتين وعرصة زمين چون معلول مستسقي، عطشان بود وچون محموم «

   )٢(».محرور، ظمآن
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  به؛ براي اثبات  برآمدگي و ورم شكم با دستاويز قراردادن اقسام مشبّهٌ.ب
  رگريمدّعا لازم است قبل از ذكر شواهد، در بارة انواع استسقا كه بنماية تصوي  اين

  . و مضمون آفريني در اين مقوله قرار گرفته، به اختصار سخن گفته شود
  
  

  : در منابع طب سنّتي از سه نوع استسقا ياد شده
زِقّ در لغت، يعني خيك و مَشك شراب؛ و بدين جهت، اين نوع : استسقاي زِقّي - ١

ادبي، اي از متون  اند و در پاره استسقا را استسقاي خيكي و مشكي نيز خوانده
  .اي هم ناميده شده است كوزه بويژه در اشعار خاقاني، تلويحاً استسقاي

 مَشك  استسقاي زِقّي آن است كه شكم پرآب گردد و چون خيك يا«در اصطلاح 
  . اند دانسته استسقا مي را بدترين نوع آنپزشكان كهن و  )٣(».بياماسد
ي زِقّي غالباً ورم و برآمدگي آثار ادبي، با دستاويز قراردادن استسقا بنابراين، در

   : اند؛ مثلاً مدّنظر داشتهبه عنوان وجه شبه را شكمِ مشبّه 
زد بر آنها بسته،  ميخيك بسياري كه با كلّة پر باد اصحاب غرور دم همسري «

   )٤(».سطح آب را به استسقاي زِقّي مبتلا كردند
  : از اين رو، در ابياتِ

  
   آورده زبر؛خُم صرعدار، آشفته سر، كف بر لب

  !و آن خيك مستسقي نگر، در سينه صفرا داشته        
  چه باشي مَشكِ سقايان، گهت دقّ و گه استسقا؟

  ان هر خانيـوان و زكات استـار افشان هر خـنث        
  

 بيت،   دو  هر  رسد شاعر در يعلاوه برآنچه كه دكتر كزّازي مرقوم فرمودند، به نظر م
خويش، پاية   ي، و به عبارت دقيقتر، استسقاي زِقّي را در ذهناستسقاي خيكي يا مَشك
استسقا،   و  بدين ترتيب، ميان خيك و مستسقي، و مَشكو داده  تصويرگريهايش قرار

  : اند شاعران ديگر هم، چنين مضاميني پرورده. ايهام تناسب وجود دارد
  

  هـ گرفتم چون مَشك در بالاـشك       هــا گرفتــك استسقــرّي خيــز ت
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  ٣٠٩٨ ، ب ١٤٧خسرونامه، ص                      
  

  ز روي زرد، قرين باغرابة زرداب        رنج استسقا همه چو خيك منفّخ ز
  ٧٣١ ، ب ٣٣فتحعليخان صبا، ص                   

  
  
  

  :بيتِ  بعلاوه، در دو
  چو كوزه پيش نهاده شكم، ز استسقا      چو كاسه باز گشاده دهن، زجوع الكلب

  وزهـــت از كـه راحـي را چـمستسق      يــل مستسقــر به شكــوزه نگــدر ك
  

هايش انگاشته و تسامحاً آن را  نيز احتمالاً خاقاني استسقاي زِقّي را اساس تشبيه
 از اين رو، ميان كوزه و شكم، و كوزه و مستسقي، ايهام ؛اي خوانده كوزه استسقاي

  . تناسب نهفته است
اي   است كه شكم داراي نفخ هميشگي است و اگر ضربهآن: استسقاي طبلي - ٢

چنان «اين استسقا . رسد ميروي شكم زده شود، صدايي چون طبل به گوش 
باشد كه باد در شكم گرد آيد و شكم برآماسد و گاه با اين باد، آب نيز باشد، 

  :  در اين بيت)٥(».لكن باد غالب بود
  

  به بادِ رودة قولنجيان، به پشك ذباب؛      به طبل نافة مستسقيان، به خوردِ جَراد،
  

  شكم با تشبيه رسا، در پربادي و برآمدگي،... «اگر چه به فرمودة دكتر كزّازي 
؛ ظاهراً بنياد آفرينش اين تشبيه بر استسقاي طبلي نهاده »به طبل مانند گرديده است

  . شده؛ و ايهام تناسبِ ميان طبل و مستسقيان مورد نظر شاعر بوده است
ها ورمِ  آن است كه در دست و پا و پلكها و بيضه: استسقاي لحمي يا گوشتي - ٣

   )٦(.حس شود و اگر انگشت بر شكم نهند، جاي آن بماند نرم پديد آيد و اندام بي
  

  صرع/  صبيان  امّ/ ّالصّبيان  ام/ عودالصّليب 
  : ٤٣ ، بيت ٨چامة : ٦٩صفحة 
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  آويزم اندر حلق، عمدا؛ صليب   چو آن عُودُالصّليب اندر بر طفل

  
چوب چليپا نام گياه فاوانياست كه در بٌرشگاه آن نقشي چليپاگونه : عُودُالصّليب«

اي از چوب چليپا را بر گردن كودكان  در پزشكي كهن، آويختن پاره. شود ميديده 
  » .... اند دانسته ميديوزده و مصروع، براي آنان سودمند 

  : ٤٩، بيت ١١٨چامة : ٥٧١صفحة 
  

  دهـان آمـمّ صبياُاالله او را  نـز دم ابـك           كعبه را از خاصيت پنداشته عُودُالصّليب
 را  )عُودُالصّليب  (= چليپا  چوب پيشينيان ...است صرع و ديوزدگي معناي  به صبيانّّّّ ماُ ...«

  » ... .اند دانسته ميدر درمان ديوزدگي سودمند 
  : ١٢، بيت ٢٢٣قطعة : ٨٩٤صفحة 

  
  ر او، عُودُالصّليبش يافتمـز نباتِ فكـك     مّ صبيان يافته؛ بوالفضول است اُدهر پيرِ

  
  » ... .اند ه كرد مي درمان عُودُالصّليب با را آن كه است صرع و ديوزدگي صبيان، مّاُ ..«

  : توجه به نكات زير در تكميل مطالب فوق سودمند خواهد بود
ليب گياهي از تيرة است كه عُودُالصّ به توضيح  لازم ٨ از چامة ٤٣دربارة بيت  - ١

در گذشته جنس نر . شوند ميييهاست كه به نام تيرة فاوانياها خوانده  دو لپه
خواندند؛ ولي  ميآن را چون در جوفش خط صليبي پديدار بود، عُودُالصّليب 

كه  بعلاوه، اين. ناميدند مياش را كه چنين ويژگي نداشت، فاوانيا  جنس ماده
را   آن و انگاشتند مي مؤثر الصّبيان ام درمان در گردن به را عُودُالصّليب يختنآو
است  اي عاميانه باور صرفاً رسد مي نظر به پنداشتند، مي سحر و زخم چشم افعد
. اي از منابع طبي نيز راه يافته است سبب معتقدان فراوانش، حتي در پاره به كه
كاهني،    را بيماري)٧(الصّبيان  كه عوام ام از آنجا نشأت گرفتهيدرمان شيوة اين

 مانند  اند؛ ولي پزشكان سنّتي نامي، خوانده ميمقدّس، ديوزدگي و پريزدگي 
سينا و ديگران، اين بيماري را ناشي از عوامل طبيعي و عدم تعادل اخلاط  ابن 

ايي  خواند و عده ميسينا آن را سودايي  اند؛ چنانكه ابن دانسته ميچهارگانة بدن 
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 آوردن بحث،  مورد بيت توضيحات در رو، اين زا )٨(.شناختند مي اش صفرايي ديگر،
  . رسد ميتر به نظر  مناسب» پزشكي كهن«به جاي » پزشكي عوام يا عاميانه«

 به ذكر است  لازم٢٢٣ از قطعة ١٢ و بيت ١١٨ از چامة ٤٩ دربارة توضيحات بيت - ٢
الصّبيان، صرع  ي غالباً مراد از امكه در منابع طب سنّتي و متون ادب فارس

 .كودكان يا صرع كوچك است، ولي منظور از مطلق صرع، صرع بزرگ و مصطلح
: در پزشكي جديد نيز دو نوع مذكور، از اقسام چهارگانة صرع شمرده شده

ا نام علمي  ؛ ب صرع كوچك )ب  ؛ Epilepsy صرع بزرگ، با نام علمي )الف
Petitmalصرع اتونوميك)ور ؛ د صرع پسيكوموت) ؛ ج  .  

 معناي رايج آن، يعني بچّه يا كودك نرينه به ذهن متبادر گردد،» ابن«بنابراين، اگر از 
. صبيان به ابن نيز اين است كه ام صبيان، مخصوص كودكان است سبب انتساب ام

كند، با استعارة  نميهمچنين دهر پير بوالفضول چون متفكرانه و خردمندانه عمل 
 ».پيري ديوزده«دكي ديوزده و مبتلا به ام صبيان پنداشته آمده است، نه كنايي كو

  . بخشد مي رسد اقتباس چنين معنايي به پندار هنرمندانة شاعر عمق بيشتري ميبه نظر 
  

  مفرّح اكبر
  : ٦٢، بيت ٢١چامة : ١٣٤صفحة 

  
  است كو را دوا مفرّحِ اكبر نكوتر       رسد نميربيمارِ دل به خوردِ مزوَّ     

  
  مفرّح دارويي بوده است آميخته و نيروبخش... «: در توضيح بيت فوق آمده

  كاراترين بايد برترين و ميمفرّح اكبر .  اند آشاميده ميبراي توانمندي دل و جگر آن را   كه
تواند  مي آشكار اي استعاره بيت، در اكبر، مفرّح .باشد بوده نيروبخش آشاميدنيهاي اين

  » .رهاند ميهاي آزارنده  ه بيمار دل را از اندوهان و انديشهبود، از باده ك
اي از  شد و پاره مياين مفرّح، مفرّح اعظم نيز خوانده : دربارة مفرّح اكبر بايد گفت

شاهتره، بادرنجبويه، گل گاوزبان، : داروهاي سادة سازندة اين مفرّح عبارت بوده از
صندل،  هليلة كابلي، ابريشم، زعفران، م،مختو بهمن سرخ و سفيد، لاجورد، تباشير، گِل
. انار ميخوش و گلاب شيرين، سيب آب شيرين، مرجان، مرواريد، كهربا، ياقوت، آب بِه

معتدل است و بهترين مفرّحات و موافق و معدّل «: اند خواص آن را چنين برشمرده
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  جميع امزجه و شكنندة تندي خون و رافع جميع اخلاط فاسده و صاف كنندة خون
اعياد  كند ميبرطرف . و حفظ فهم زيادكنندة و غيره و رئيسه اعضاي و حواس مقوّي و

 اقسام برد و مقوّي اشتها و باه و رافع ميرا تحليل  نفخ و را؛ توحش و بلادت و كسالت
 القدر است جليل  الفعل و و ماليخوليا و وسواس و برسام و بغايت عجيب خفقان و كرم
  )٩(».شود به معجون ياقوت ميرا، ناميده  احجار غيره و ياقوت كنند اضافه چون و
  

  جوارش شكر/جوارش عود
  : ٩، بيت ٣٧چامة : ١٨٢صفحة 

  
  اند بس جوارش كه زعود و شكر آميخته    قلِ دل و جان، از خط و لب؛شاهدان از پي نُ

اي از منابع طب سنّتي، مانند تحفة حكيم مؤمن، جوارش شكر و جوارش  در پاره
خواص   نوان دو جوارش جداگانه نقل گرديد و داروهاي سادة سازندة آنها وبه ع عود
 تقويتها معده، در كتاب مذكور، جوارش شكر براي تسخين. كدام بر شمرده شد هر

لة صغار و كبار، دارچيني، قضمه، رفع بلغم و رطوبت سودمند خوانده شد و كبابه، قا
.  از اجزاي سازندة آن ذكر گرديد فلفل و شكر سفيد،زنجبيل، فلفل، زعفران، عود

  همچنين نقل شده كه جوارش عود براي تقويت معده، تخفيف رطوبات، خفقان جگر
سنبل رومي، مصطكي، قرنفل، هليلة . الطيب و هاضمه مفيد است و عود هندي، سنبل

 كابلي، تخم كرفس، انيسون، پوست ترنج، زعفران، زنجبيل و شكر از عناصر سازندة آن
   )١١(. ولي ابن سينا در قانون تنها از گوارش عود سخن گفته است)١٠(؛باشند مي

  :  را دو گونه تعبير كرد»جوارش زعود و شكر«توان در اين بيت،  مي
  . جوارش آميخته به عود و شكر؛ به عنوان نوعي خاص از جوارش - ١
 .  جوارش زعود، يعني جوارش عود يا جوارش عودي)الف - ٢

  . كر، يعني جوارش شكر يا جوارش شكريشز  جوارش ) ب      
جوارش (توان بين دل و خط و عود مي در اين بيت از طرفي  به تعبير دوم، توجه با
  در تيرگي ديگر، خط با تشبيه مضمر  شد و از طرف  به لف و نشر مرتب قايل  )عود

پس مراد شاعر . به عود همانند شده؛ و جوارش عود نيز براي تقويت دل مفيد بوده
. سودمند است خط تو مانند عود است و عود براي تقويت دل: چنين باشدتواند  مي
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پيوند مذكور، ميان جان و لب و شكر . من است) قوّت قلب(پس، خط تو نيروبخش دل 
به شكر مانند  نيز برقرار است؛ يعني لب با تشبيه مضمر در شيريني) جوارش شكر(

پس، مراد شاعر اين است كه، . ته شدهشده؛ و جوارش شكر نيز نيروبخش جان پنداش
جان   ةبخشند تو لب پس، است؛ جان نيروبخش شكر جوارش و است شكر مانند تو لب

  . است
  

  سرسام
  : ٤٧ ؛ بيت ٣٨چامة : ١٩٩صفحة 

  
    ماهي برست يتا جهان ناقه شد، از سرسام د

  اند  افشانده  چار مادر بر سرش توش و توان   
  

از سرسام ياد شده، اما دكتر كزّازي در اين باره مطلبي ر بيت مذكور به هرحال، د
  : ٢٢، بيت ٨٧، چامة ٤٥٣همچنين در صفحة . اند مرقوم نفرموده

        
  وز مطبخ مسيح نيايد جوآبشان           سرسام جهل دارند اين خَرْجبلّتان؛

  
شاعر سرسام را دستاويز سخن خويش قرار داده؛ ليكن دكتر كزّازي در توضيح 

ين بيت نيز به شرح سرسام و كشف پيوند ميان آن با جهل و خَرجبلّتان و جوآب ا
بيماري   هنگام به كه نيروبخش است بوده نوشيدني« :نگاشته جوآب دربارة و نپرداخته

 »اند نوشيده ميبه هنگام بيماري «ارائة چنين تعريفي از جوآب، بويژه ذكر » .اند نوشيده مي
دكتر . از ذكر توضيحي خالي استنام برده،  سرسام از آشكارا شاعر كه جايي در

  : ١١٢ از چامة ٣ در بارة بيت ٥١٦كزّازي در صفحة 
  

  پرداخته سرسام دي را هر دمي درمان نو        ي عالَمي،ااين علّت جان بين همي علّتْ زد
  

 ارةانگارم كه خاقاني از جان، با استع مي. جان كناية ايماست از خورشيد علّت« :آورده
كنايي،    استعارة با دي ...است بيماري معني در دوم علّتِ ...است خواسته را آتش آشكار،

  ٣٢بيت   در توضيح٥٨٨بعلاوه، در صفحة » .بيماري سرسامي انگاشته شده است
  : ١٢١از چامة 
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  ي ـايــايي نيــب شتــقل ه زـِـدوا ب  چو سرسام سرد است قلب شتا را

  
  . اند بي مرقوم نفرمودهدر بارة سرسام سرد مطل

سراي بزرگ پارسي، دانش پزشكي را بنماية  در ابيات مذكور، قصيدهبه هر حال، 
  تمسك تصويرگري و مضمون آفريني پندارهاي شاعرانة خويش قرار داده و با

 ادراك تصاوير و مفاهيم. به قابليتهاي معناپذير سرسام، نقشهاي هنرمندانه آفريده است
 پيشين، بدون شناخت لازم از تعريف و تقسيم اصطلاحي سرسامنهفته در بيتهاي 
  . ميسّر نخواهد بود

و در مجموع به معني ورم سر ) ورم(سام + سرسام واژة فارسي و مركب از سر 
. رود مي در زبان فارسي نيز به كار Meningiteاين بيماري با نام علمي . است

شود و عبارت از التهاب فضاي  ميهاي دماغ و نخاع را عارض  مرضي است كه پرده«
   در طب سنّتي سرسام)١٢(».است) دومين غشاي دماغي و نخاعي(زير عنكبوتيه 
  .  سرسام گرم) سرسام سرد؛ ب)الف: دو گونه بوده

   به يوناني ليثرغس، يعني فراموشي يا فراموشكاري: سرسام سرد)الف  
آن بلغم يا سودا باشد، در طب سنّتي ورم سرد مغزي را كه مادّة . شود ميخوانده 

اين بيماري با فراموشي، سردرد سبك، تب نرم، نفس متخلخل، . سرسام سرد گويند
  .  همراه است...آلودگي، تنبلي، پكري، نگراني و پريشانگويي و خواب

در طب سنتي رگزدن، گرمابخشيدن به بدن و ماليدن روغن زيتون، بورة قرمز، 
 حجامت  و  شمردند يم  مبتلاي به سرسام سرد سودمندبذر گزنه و عاقرقرحا را بر اندام 

 دانستند و معتقد بودندي به وسيلة آتش بر پشت گردن و در گودي پشت گردن را مفيد م
   )١٣(.بايد غذاي اين دسته از بيماران نخودآب و جوآب و امثال اينها باشد

  : بنابراين، خاقاني در بيتِ
  

  ي ـابــايي نيــب شتــقل ه زـِـبدوا   چو سرسام سرد است قلب شتا را  
  

ـ ميانة ١: ايهام(پندارد كه قلب زمستان   ميبرد و ميدقيقاً سرسام سرد را نام 
به سرسام سرد گرفتار شده و براي درمان آن هم ) ـ قلب يا دل زمستان٢زمستان 

  . شود نميدوايي بهتر از قلب شتا، يعني آتش يافت 
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توان دريافت كه اين  ميون نظم فارسي بررسي كاربرد سرسام سرد در متبا 
  بيماري در متون مذكور، گذشته از نام مصطلح سرسام سرد، با نامهاي زير نيز

  : به كار رفته
سرسام سودا كه يكي از اخلاط پديد آورندة آن، سوداست، با نام  به سبب اين - ١

ا بن زكريا اين نوع از سرسام ر محمّد« چنانكه  نيز آمده است؛ سودايييا
   )١٤(:»خواند ميسرسام سودايي 

  
  به سرسام سودا درآمد زخواب              ابــن از تف آفتـاغ زميــدم

   ٩ ب   ،٤٧٣شرفنامه، ص         
  

  كه سرسام سوداش بحران نمايد     خيالي كه بندد عدو را عجب ني
   ٨ ، ب ١٣١خاقاني، ص                       

  
 و سرد بودن ديماه، از آن با نام ، سرديبه دليل كيفيت اين نوع سرسام، يعني - ٢

  :  نيز ياد شدهسرسام ديماهي و سرسام دي
  

  تا جهان ناقه شد از سرسام ديماهي برست
  اند افشانده  چار مادر بر سرش توش و توان   

  
زمستان   فصل در كه انگاشته استعارة كنايي انساني با را جهان فوق،  بيت در شاعر

ه و با فرا رسيدن بهار و به ياري چهار آخشيجان، توش به سرسام سرد گرفتار شد
  . و توان رفته را باز يافته و بهبود پيدا كرده است

  
  پرداخته   سرسام دي را هر دمي درمانِ نو         اين علّت جان بين همي علّتْ زداي عالَمي

  
  رسد برداشت دكتر كزّازي از سرسام ميبا توجه به آنچه گفته شد، به نظر   

دي، با استعارة كنايي، بيماري سرسامي انگاشته «: دي در بيت مذكور كه نگاشته
نيز نادرستي برداشت » زداي عالَمي علت«بعلاوه، قرينة . درست نباشد» شده است
توان  ميپس . نمايد و دلالت دارد بر اينكه بيمار، عالم است، نه دي ميتأكيد  مذكور را
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 بيمار مبتلا به سرسام دي يا سرسام سرد پنداشته شده، گفت عالم با استعارة كنايي،
  . اش را درمان كند تواند با گرمابخشيدن به عالم، بيماري مياً خورشيد يا آتش تو طبيع
   نيزسرسام جهلآورد سرسام سرد، يعني فراموشي، آن را   به موجب روي - ٣

  : صور باشدتواند مت مياند؛ اگر چه فرض تشبيه جهل به سرسام نيز  ناميده
  

  وز مطبخ مسيح نيايد جوآبشان   سرسام جهل دارند اين خَرْجبلّتان؛
  

 به سبب ارتباط خر با جهل و جو آشكار است؛ اما انتساب سرسام جهل به خرجبلّتان
سنّتي   طب   گفته شد ـ دركهبعلاوه ـ چنان. فراموشكاري و پريشاني مغز بيمار است

و امثال  آب سرسام سرد، جوآب يا نخودبه ان توصيه بر اين بوده كه غذاي مبتلاي
  : كرده   از سرسام جهل يادنيز خاقاني در بيت زير. اينها باشد كه داراي طبع گرمند

  
  اين همه ماخولياست صورتِ بحران او    هست دلش در مرض از سرِ سرسام جهل

   ١٢ ، ب ٣٦٦خاقاني، ص 
  
در اصطلاح، ورم گرم . ويند به يوناني قرانيطس گ:سرسام گرم يا سرسام تيز )ب

  )١٥(.نامند ميمغزي را كه مادّة آن خون يا صفرا باشد، سرسام گرم 
  

  جهان كرده از روشنايي گريز   زجوشيدن سر به سرسام تيز
   ٤ ، ب ١٢٩شرفنامه، ص                     

  
   )١٦(».عاقبت به قرانيطس سيه روزي و اقسام اسقام هورات گرفتار آمده«
  

  زكام بهاره
  : ٤٩ ، بيت ٣٨چامة : ١٩٩حة صف

  
  شكين شِمال؛مغز گردون را زكام است از دَمِ مُ

  .اند كآبهاش، از مغز، بر شاخ جوان افشانده    
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 .شود  ميبوي بسيار ماية زكام  مشك تيز...«: چنين نوشتندكزّازي دربارة زكام  دكتر
گردون را  مغز است؛  وزيده شمالي خاقاني به بهانگي نيك، پنداشته است كه باد مشكبوي

  » ... .در هم ريخته و به زكام دچار آورده است
   و يكي از اقسام آن را زكام بهاره،رفتهدر طب سنّتي از زكام به تفصيل سخن 

اين نوع زكام در فصل بهار . اند و به تعبير امروزي، زكام بر اثر حساسيّت نام برده
اند،  وسط آنان كه دچار حساسيّتبه سبب پراكنده شدن گردة گلها و بوييدن گلها ت

زكرياي رازي . شود ميگردد و موجب سيلان رطوبت مغز از راه بيني  ميعارض 
، »شميّه«قرنها قبل از اروپاييان، اين نوع زكام را كشف كرده و رسالة مستقلي به نام 

  )١٧(.دربارة زكام بهاره نگاشته بود
  وصيف آن، از زكام به سبب در بيت مزبور، خاقاني با توجه به فصل بهار و ت

 باد مشكبوي شمالي ياد كرده كه اصطلاحاً زكام بهاره يا زكام بر اثر حساسيّت
  . شود مياميده ن

  
  خفقان

  : ٤٦ ، بيت ٤٣چامة : ٢٣٥صفحة 
  

  وقت دهانْ گشا، همه صفرا برافكند   خيك است زنگي خفقانْ دار كز جگر
  

  خيك: تشبيه از گونة رساست«: دكتر كزّازي اين بيت را چنين توضيح داده
  اي نغز تپد؛ نمونه ميسياهپوشي ديوزده و مصروع مانند شده است كه برخود  به

  خيك سياه چون ديوزدگان بر زمين: است  از بهانگي نيك نيز به كار برده شده
 او  دهان  از باده و كند  ميقي گشايد  ميدهان چون دارد؛ آلوده تب تابي و پيچ است؛    افتاده

  » .ريزد ميرون ب
 ياگر چه غش. نظر پزشكان سنّتي، خفقان ديگر است و صرع و ديوزدگي، ديگر در

تواند عارض گردد؛ اما اين همانندي عرضي، موجب يگانگي  ميدر هر دو بيماري 
خفقان نوعي پريدن و تپش غير عادي است كه به قلب «باري، . شود نميذاتي آن دو 

از   يكي. تواند سبب خفقان باشد ميبه قلب آزار رساند،  كه چه هر و )١٨(».آورد مي روي
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، )١٩(بعلاوه، بعضي از انواع خفقان. است اين سببها، اخلاط چهارگانه، از جمله صفر
   )٢٠(.تهوّع، غش و گاه مرگ را در پي دارند

 بنابراين، در بيت مذكور، خيك به سبب رنگ سياهش به زنگي خفقان دار، مانند
بيرون  مادّة صفرا سبب خفقان وي شده، هنگام تهوّع و قي، صفرااست و چون   دهش
  . ريزد مي

  
  شراب كَدَر/آبله

  : ٤٦ ، بيت ٥١چامة : ٢٧١صفحة 
  

  چون درون آبله داريد، كَدَر باز دهيد   از برون، آبله را چاره شراب كَدَر است
  

ست كه نام گياهي ا: كَدَر«: نويسدي نگارندة گزارش دشواريهاي ديوان خاقاني م
 گر، مويه  و   خاقاني، همچنان دردمند...است  سودمند بوده شراب آن در درمان آبله بسيار

افتد كه از بيرون آبله دارند و بيماريشان  ميگويد كه شراب كَدَر آنان را سودمند  مي
 و كارساز تني است؛ شما را كه از درون آبله داريد و درد و رنجتان تني نيست، سودمند

  » .د بود؛ پس، آن را باز پس دهيدتوان مين
شاعر در بيت مذكور، آبله را از نظر عارض شدن به اعضاي بدن به دو نوع 

از نگارندة گزارش دشواريهاي ديوان .  درونية آبل) آبلة بيروني؛ ب)الف: تقسيم كرده
چرا آبلة دروني، تني و جسمي نيست؟ درست است كه : توان پرسيد كه يخاقاني م

   از ديدگاه علم بيان، استعاره از غم و اندوه است؛ اما در معناي قاموسيآبلة دروني
در تحليلي دقيقتر و براي نماياندن . و اصطلاحي واقعاً بيماري تني و جسمي است

پيوند ميان معناي طبي آبلة دروني و معناي استعاري آن، بايد يادآور شد كه آبله، 
 ها روده و ريه مثل دروني، اندام به ، ...و چشم و صورت و تن مانند بيروني، اندام بر علاوه

  درمان هر يك.  است رفته ميشده و از نوع بسيار خطرناك به شمار  مينيز عارض 
كردند  مي سعي بيروني آبلة درمان براي مثلاً است؛ بوده متفاوت ديگري با زيادي حد تا

چون شراب . ليّن باشدتا حالت شكم بيمار مراعات گردد؛ قبض يا اسهال نبوده، بلكه م
 آبله به روده و ريه گر آبلة بيروني خوانده؛ اما اگر كدر، مليّن است، شاعر آن را چاره

 از اين رو، )٢١(.است چيزهاي يابس و گيرنده بوده تناول چاره، بهترين گشت،  ميمبتلا
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    ادب فارسي، دارندگان آبلة دروني را از نوشيدن شراب كدرگسراي بزر قصيده
 دارد  مي زدگان را به طلب چيزي وا اش غمگينان و اندوه دارد و در نگاه هنرمندانه مي  باز

  . كه غم درون را بخشكاند
  
  تم

  : ٣٣ ، بيت ٧٤چامة : ٣٩٣صفحة 
  

  به چشمِ سعادت درون، تم ندارم   از آن گه كه خاك درت سرمه كردم
  

و تميك  tamak كتم. تم به معني تاريكي است«دكتر كزّازي معتقدند در بيت فوق 
tamikرسد،  مير ظ؛ اما با توجه به قرينة سرمه به ن»، در پهلوي، به معني تاريك است

  آن  اثر  بر  مرضي است كه«. اش به كار رفته است تم در معني اصلي و اصطلاحي
 پوشاند؛ در اين پرده رگهاي سرخ و درشتي م اي روي سفيدي و سياهي چشم را پرده

   اين بيماري با نامهاي سبل و غشاوه نيز در متون ادب فارسي)٢٢(».شود ميديده 
  : به كار رفته است

  
  كو چشم را زخاك درش ساخت توتيا     خورشيد را از آن سبلي نيست دردو چشم

  ١٦، ب ٧٠٣عطار، ص 
  

  يك قوم را مشاطة عذراي كشورم   يك قوم را غشاوة ديدار دولتم    
  ٦٨٥٥، ب ٣٢٩صبا، ص 

  
  
  طري صبر سقو/زحير

  : ١٠٣ ، بيت ١٢٤چامة : ٦٢٣صفحة 
  

  وطريقُوقتِ سقوط قوّتش، صبر خورد سُ        روي بِهي كجا بود مرد زَحير را؟ كه خود
  

سُقُوطري بازخوانده به سقوطر « : دكتر كزّازي در بارة  سُقُوطري و زَحير نوشته
  SOCOTORAسُقُوطري ريختِ تازي شدة. اي بلند داشته است صبرِ آن آوازه است كه
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زَحير به معني نالان است و مرد … اي است، در اقيانوس هند است كه نام جزيره
  » .سازد ميسقوطر با  سقوط جناس مذيّل . زَحير كناية ايما از بيمار

باشد و در زَحير بودن،  مياگر چه زَحير به معني غم و اندوه و رنج و سختي نيز 
  :  است...كنايه از غمناك و اندوهگين و

  
  جان من باش تا نميرم من      از غم مرگ در زَحيرم من  

   ٩ ، ب ١٥٠حديقه، ص 
  

ـ صبرسقوطري؛ معني ٣ـ  سقوط قوّت؛ ٢ـ روي بِهي؛ ١: اما در بيت فوق به قرينة
 نيز پيچشاين بيماري را . باشد مياصطلاحي زَحير كه نوعي بيماري است، مدّنظر 

اي مستقيم كه متصل به مقعد است، براي وجعي و حركتي است كه در مع«. گويند مي
محسوس گردد و از آن رطوبتي لزج مخاطي، گاه مخلوط به خون ) مدفوع(رفع براز 

شكم  اين بيماري غالباً با اسهال همراه است و آن را )٢٣(».و گاه بي خون اخراج يابد
  . اند  نيز خواندهروش

ة اسهالي از سببهاي سرما و خوراك ناگوار، ورم گرم يا سخت و بقاياي مادّ
در صورت . آبها و پاشيدنيهاي دارويي براي درمان زَحير مفيدند. احتمالي زَحيرند

ـ ضماد شنبليله ١: ضمادهاي مؤثر و خوب عبارتند از. لزوم، رگزدن شفابخش است
   )٢٤(.ـ ضماد از كلم در آب ريخته٣ـ ضماد گياه شاه افسر؛ ٢و پنيرك؛ 
  صباره، صبارا، شيار، الوا و آلوئس نيز گويند عربي است و آن را غتل: صبر

گونه  سه  صبر ...است درختي صمغ اند گفته بعضي و عصاره .خوانند فيقرا يوناني به و
حبشه    واقع در دهنة درياي قلزم و سرحد،كه از جزيرة سقوطره عربي، صبر ـ١: دارد

خاصيت    وو يمن به عمل آيد و آن را صبرسقوطري نيز گويند و از لحاظ ارزش
  .ـ صبر هندي، كه در درجة دوم قرار دارد٢. دارويي در درجة اول قرار دارد

ـ صبر سميخاني؛ اين صبر منسوب به سميخان، شهري در بخارستان قديم است ٣
 سودا را بيرون ...كه به صبر فارسي نيز شهرت دارد و در درجة سوم جاي دارد

آورد و بهترين و سالمترين مسهل  ميال اسه. داروي ماليخوليا ويرقان است. ريزد مي
   )٢٥(.براي معده است
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  از اين رو، قواي. در بيت مورد بحث، بيمار، مبتلا به زَحير و شكم روش است
تواند حفظ يا تقويت نمايد، نه داروي  ميبه تحليل رفتة او را داروي قابض و نظاير آن 

 صبر، خاصيت صبر مسهل؛ درحالي كه صبر، مسهلي قوي است و در ميان اقسام
بنا بر اين، شاعر در اين بيت، صبرسقوطري را براي . سقوطري از همه برتر است

  . مضرّ خوانده و اورابه پرهيز از آن فراخوانده استدار مرد زَحير
  

  بحران
  : ٣٠ ، بيت ١٢٨چامة : ٦٣٣صفحة 

  
    ي نيست دردش راجض نُجا علّتي دارد كه دل اين

   او بيمار بحراني هنوز آن روزنش بسته است و  
  
 خواسته   از روزن، به استعارة آشكار، درمان و بهبود...«: فوق آمده  بيت  يحضتو  در

  » ... .روزن راهي است به سوي روشنايي و رهايي از تيرگي: شده است
فهم   در بدان، نسبت آگاهي كه است طبي اصطلاحات جمله از بحران مذكور، بيت  در
مشتق   يوناني  كلمه از« بحران .است »روزن« لغوي معناي از ترمؤثر حداقل بيت، معناي
حالتي  از بحران، منظور ...گويند بحران را دادگاه قاطع حكم آخرين يونانيان .است شده

كند؛ و اگر كلمه را بيشتر  ميدر اثناي بيماري است كه سرنوشت بيمار را تعيين 
  ي است كه يا به سوي بهبودي توضيح دهيم؛ بايد گفت حالت بحراني، ترازو مانند

   )٢٦(».كند يا به سوي بد حالي ميميل 
اميدواركننده؛  و خوب بحران ـ١ :بوده گونه دو كيفيت لحاظ از سنّتي طب در بحران

  ).جيّد غيرتام( خوب ناقص )؛ ب)جيّدتام( خوب كامل )الف: كه خود دو نوع است
  ؛) تامي رد( بد كامل )الف: ستـ بحران بد و نااميد كننده؛ كه اين نيز دو نوع ا٢
  :طور كلّي عبارت است ازه انواع بحران ب). ردي غير تام( بد ناقص و نيم به نيم )ب
ـ بحران خون ٥ـ بحران انتقالي؛ ٤ـ بحران كامل؛ ٣ـ بحران بد؛ ٢ـ بحران خوب؛ ١

ـ بحران همراه ٩ـ بحران خراجي؛ ٨ـ بحران مدفوعي؛ ٧ـ بحران ادراري؛ ٦ دماغي؛
و مطبقه ) محرقه( بحران در بيماريهاي سخت، مانند تبهاي سوزان )٢٧(.ردنعرق ك

  . آيد ميبيشتر پديد 
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اش  بنابراين، مراد از بيماربحراني در بيت مذكور، مريضي است كه هنوز بيماري
  نضج نيافته و پخته نشده، روزن درمانش بسته است و حال او در برزخ بهبودي

آشفتگي و اختلال : هايي از قبيل ن بحران با نشانهچو و باشد ميحالي گردان  و بد
است؛ بحراني،  همراه …و عقل، پريشانگويي، غشي، بيقراري، سياه و سفيدشدن چشم

  : گاه كنايه از ديوانه و سودايي نيز به كار رفته
  

  روزن و در بسته چو بحرانيان     باش در اين خانة زندانيان
   ٢ ، ب ١٢٤الاسرار ، ص  مخزن
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  شتها نو يپ
 ديوان خاقاني، نشر مركز، چاپ دوم، يالدّين كزّازي، گزارش دشواريها ـ ميرجلال١

  . ١٣٨٠تهران، 
نژاد، مركز نشر  ـ حميدالدّين ابوبكر عمر بلخي، مقامات حميدي، تصحيح رضا انزابي٢

  . ١٧٣، ص ١٣٧٢دانشگاهي، چاپ دوم، تهران، 
الطب، به اهتمام جلال    في المتعلمين  يةداالبخاري، ه  الاخويني بن احمد  ـ ابوبكر ربيع٣

  . ٤٥٥، ص ١٣٤٤متيني، انتشارات دانشگاه مشهد، مشهد، 
 نادره، به اهتمام سيدجعفر شهيدي، انتشارات ةـ ميرزا مهديخان استرآبادي، در٤ّ

  . ٦٧٣، ص ١٣٦٦علمي و فرهنگي، چاپ دوم، تهران، 
شش سعيدي سيرجاني،  خوارزمشاهي، به كوةـ سيداسماعيل جرجاني، ذخير٥

   . ١٥٧ ، ص ١٣٥٥انتشارات بنياد فرهنگ ايران، تهران، 
  . ٤٥٦البخاري، همان كتاب، ص   الاخويني بن احمد  ابوبكر ربيع: ـ ر ك٦
در باورشناسي . در لغت به معني مادر كودكان است:  يا ام صبيانلصبيانا ـ ام٧

اي و در قالب زني  انهمردم شهرهاي مركزي و مناطق جنوب ايران، موجودي افس
ها  با پستانهاي متعدد يا جفتي پستان درشت روي شكم است كه به سراغ بچه

در طب سنّتي بيماريي است كه . گرداند ميرود و آنان را به غش و تشنّج مبتلا  مي
  خوانند ميگردد و آن را صرع كودكان يا صرع بچگانه  ميبه كودكان عارض 

  . ا سوداستو سبب آن، افزوني خلط صفرا ي
بن سينا، قانون در طب، ترجمة عبدالرحمن   عبداللّه  بن  علي حسين ابو: ـ ر ك٨

،  ١٣٦٢، دورة پنج جلدي، انتشارات سروش، چاپ اوّل، تهران، )ژار هه(شرفكندي 
  .  ١٤٧، ص  ١، بخش  ٣ج 

تا،   حكيم مؤمن، كتابفروشي محمودي، تهران، بيةـ سيدمحمّد مؤمن تنكابني، تحف٩
  .١٠-٤٣ص 

  . ٩٩٥ و ٩٩٤همان كتاب، ص : ـ ر ك١٠
  . ٣٢٧ و ٣٢٣، ص ٥بن سينا، همان كتاب، ج   بن عبداللّه  علي حسين ابو: ـ ر ك١١
دورة شش جلدي، انتشارات اميركبير، ، )متوسط(ـ محمّد معين، فرهنگ فارسي ١٢

  . ، ذيل مننژيت١٣٦٤چاپ هفتم، تهران، 
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  :ـ ر ك١٣
  . ٩٧ـ٩٥ص  ،١، بخش ٣ج ، بن سينا، همان كتاب  اللّهبن عبد  علي حسين  ابو)الف
  . ٢٩٥ص ،  سيداسماعيل جرجاني، همان كتاب)ب
  . ٢٣٩ـ ٢٣٦ص ، البخاري، همان كتاب بن احمدالاخويني بكر ربيع  ابو)ج
  . ٢٣٩البخاري، همان كتاب، ص   الاخويني بن احمد  ـ ابوبكر ربيع١٤
  : ـ ر ك١٥

  ٨٦ ـ٨٤ص  ،١، بخش ٣بن سينا، همان كتاب، ج   هبن عبداللّ  علي حسين  ابو)الف
  . ٩٣و 

  . ٢٩٢ـ٢٩١ سيداسماعيل جرجاني، همان كتاب، ص )ب
  . ٩٦ـ ميرزا مهديخان استرآبادي، همان كتاب، ص ١٦
بخش، تاريخ دامپزشكي و پزشكي ايران، دورة دو جلدي، انتشارات  ـ حسن تاج١٧

: نشگاه تهران، تهران، جلد اوّلسازمان دامپزشكي كشور با همكاري انتشارات دا
  . ٦٠١، ص ٢، ج ١٣٧٥اسفند : ، جلد دوم١٣٧٢بهمن 

  . ٥٣٢، ص ١، بخش ٣بن سينا، همان كتاب، ج   عبداللّه بن   علي حسين ـ ابو١٨
   خفقان سرد؛ اما)خفقان گرم؛ ب) الف: شدهي ـ خفقان به دو نوع اصلي تقسيم م١٩

   ...شد؛ مثل خفقان صفرايي، سودايي و ميه از ديدگاه سببها نيز به نامهايي خواند
  . ٥٤٢ـ٥٣٢، ص ١، بخش ٣بن سينا، همان كتاب، ج    عبداللّه بن  علي حسين ابو: ـ ر ك٢٠
  . ٢٠٤ـ٢٠٠، ص ٤همان كتاب، ج : ـ ر ك٢١
   :رك و نيز  ؛١٥٥بن يوسف كاتب خوارزمي، همان كتاب، ص  احمد بن عبداللّه محمّد ابوـ ٢٢

هاي دشوار يا تحقيق دربارة كتاب  ري، فرهنگ داروها و واژه منوچهر امي)الف
الهروي، انتشارات بنياد  الّدين ابومنصور علي الابنيه عن حقايق الادويه، موفق

  . ٢٥٤، ص ١٣٥٣فرهنگ ايران، تهران، 
  . ٢٣٠ـ٢٢٩، ص ١، بخش ٣بن سينا، همان كتاب، ج    عبداللّه  بن  علي حسين  ابو)ب

  . ٥٦٩، چاپ سنگي، ص لحكمةا خلاصةالعلوي،   العقيلي  محمّدهاديبن  ـ محمّدحسين٢٣
  . ٤٣٧ـ٤٣٥، ص ٢، بخش ٣بن سينا، همان كتاب، ج    عبداللّه بن  علي حسين ابو: ـ رك۲۴
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  : ـ ر ك٢٥
الادويه، انتشارات آموزش انقلاب   محمّدحسين عقيلي خراساني، مخزن)الف

  . ٥٦٥ـ٥٦٤، ص ١٣٧١اسلامي، تهران، 
  . ٢٨٧ـ٢٨٦ ، ص٢، بخش ٣بن سينا، همان كتاب، ج   عبداللّه بن  علي حسين ابو )ب  
  علي زرگري، گياهان دارويي، دورة پنج جلدي، انتشارات دانشگاه تهران،)ج  

  .٦١١ و ٥٠، ص٢، ج ١٣٦٠ تهران،
  . ٢٢٣  و٢٣٠، ص ٤بن سينا، همان كتاب، ج    عبداللّه بن  علي حسين ـ ابو٢٦
  :ـ ر ك٢٧

  . ٧١٦ـ٧١٥البخاري، همان كتاب، ص   الاخويني بن احمد  بوبكر ربيع ا)الف
  . ٢٤٥ و ٢٢٣، ص ٤بن سينا، همان كتاب، ج    عبداللّه بن  علي حسين  ابو)  ب
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  منابع و مآخذ
الرحمن شرفكندي  ، ترجمة عبدقانون در طب:  عبداللّه بن علي حسين ابن سينا، ابو - ١
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